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Explaining the Safavid government›s cultural approach to the 
highest shrines

Mohammad Bagher Khazaili1 

Abstract

The Safavid government considered the core of Shia spirituality to be the love of the Ahl 

al-Bayt, and by developing and honoring the position of the highest shrines in the eyes of the 

Shias, they tried to expand the Shia religion and culture for their own benefit. In this research, 

we are looking for an answer to the question, what is the cultural position of the highest shrines 

in the Safavid government, and what was the attitude of the kings of this government towards 

these holy places? The Safavid kings who introduced themselves as descendants of Imam 

Musa Kazem (a.s.) and chose the Shia religion and mixed religious and political leadership, 

Most of all, they rushed to visit shrines at every opportunity and benefited from visiting these 

places and special religious practices. In the field of burying the dead and civil reconstruction, 

tombs were of particular interest to the Safavid kings. Shah Ismail I founded Mashhad 

Kazemin and Shah Tahmasb paid most of his attention to the holy shrine of Karbala and Shah 

Abbas I did not fail to do any service to Amir al-Mu›minin, and then Shah Safi continued their 

path and completed the half-finished actions of the kings before him. Also, from the aspect of 

cultural approach, the findings of the research show that the Safavids in order to attract the 

hearts of Shiites and gain their support, establishing strong and deep-rooted links between 

the land and history of Iraq and the beliefs of the Iranian nation, spreading the Shia religion 

and putting pressure on the Ottoman government and the promotion of Shia culture in this 

land did not neglect any religious and cultural activities. Of course, the personal beliefs of the 

pious Safavid kings should be taken into account in relation to pilgrimage cities. The current 

research is organized by descriptive-analytical method and relying on library studies.Key 

words: strategic planning, religious tourism, blessed monuments, swot technique.
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القاء الضوء علی النهج الثقافي للحکومه الصفويه تجاه العتبات 
المقدسه

محمد باقر خزائیلی1

الخلاصه
اعتبـرت الحكومـه الصفويـه أن جوهـر الروحانيه الشـيعيه هو حب أهل البيـت‌S وذلک من 
خلال تطوير وتقدیر مكانه العتبات المقدسه في نظر الشيعه، حیث حاولوا تکریس الدين و الثقافه 
الشيعيه لمصلحتهم الخاصه. ندرس في هذا البحث عن إجابه لسؤال ما إذا كانت للمراقد المقدسه 
مكانـه ثقافيـه فـي الدولـه الصفويـه، و مـاذا كان موقف ملوك هـذه الحكومه تجاه هـذه الأماكن 
المقدسـه؟ الملوك الصفويون الذين عرّفوا عن أنفسـهم بأنهم من نسـل الإمام موسـى كاظم‌S و 
اختاروا المذهب الشـيعي و جمعوا بين القياده الدينيه و السياسـيه، كان الأهم من ذلك كله فانهم 
يسـارعون إلـى زيـاره الأضرحه في كل فرصه و کانوا یسـتفیدون من زياره هذه الأماكن و الشـعائر 
الدينيه الخاصه. في مجال دفن الموتى و العمران المدني، كانت المقابر ذات أهميه خاصه للملوك 
الصفويين حیث أسـس الشـاه إسماعيل الأول مشهد الكاظمين‌S، وكان الشاه طهماسب قد أولى 
جل اهتمامه لكربلاء المقدسـه، و الشـاه عباس الأول لم يهمل أي خدمه لعتبه أمير المؤمنين‌S، ثم 
واصل الملک صفي طريقهم و اکمل الاعمال الناقصه لسلفه من الملوک. و من ناحيه النهج الثقافي 
أيضاً، تظهر نتائج البحث أن الصفويين، في سـبيل جذب قلوب الشـيعه و كسـب تأييدهم، أقاموا 
روابـط قويـه و عميقـه الجذور بين أرض العـراق و تاريخ العراق مع معتقدات الأمه الإيرانيه و نشـر 
الدين الشيعي و الضغط على الحكومه العثمانيه و نشر الثقافه الشيعيه و لم يهمل أي نشاط ديني 
و ثقافي في هذه الأرض. و بطبيعه الحال، ينبغي أن یؤخذ في نظر الاعتبار المعتقدات الشـخصيه 
للملوك الصفويين المتدينين فيما يتعلق بالمدن الحاويه علی المراقد المقدسـه. تم تنظیم البحث 

الحالي المنهج الوصفي التحليلي بالاعتماد على الدراسات المكتبيه.

الكلمات المفتاحيه: الدوله الصفويه، العتبات المقدسه، الزیاره، دفن الموتى.
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     تبیین رویکرد فرهنگی حکومت صفوی به عتبات عالیات 
مقاله پژوهشی

تاریخ دریافت: 1402/01/10                   تاریخ پذیرش: 1402/5/20

محمدباقر خزائیلی1 

چکیده
حکومت صفوی هسـته اصلی معنویت تشـیع را حب اهل‌بیت می‌دانست با توسعه و تکریم 
جایـگاه عتبـات عالیـات در نزد شـیعیان در جهت گسـترش مذهب و فرهنگ شـیعه به نفع خود 
می‌کوشـید. در ایـن پژوهـش به دنبال پاسـخ به این سـؤال هسـتیم که عتبات عالیـات از جایگاه 
فرهنگی در حکومت صفوی برخوردار اسـت و شـا‌هان این حکومت چه رویکردی نسـبت به این 
اماکن مقدس داشـتند؟ شـا‌هان صفوی که خود را از نسـل امام موسی کاظم‌S معرفی، و مذهب 
تشـیع را برگزیده و رهبری دینی و سیاسـی را با هم آمیخته بودند، بیش از همه در هر فرصتی به 
زیـارت عتبـات می‌شـتافتند و از زیارت این اماکن و اعمال مذهبی خاص بهـره می‌بردند. در زمینه 
دفن اموات و بازسازی عمرانی نیز عتبات موردتوجه خاص شا‌هان صفوی بودند. شاه اسماعیل اول 
مشهد کاظمین را بنا نهاد و شاه طهماسب بیشترین توجه خود را به اعتاب مقدس کربلا معطوف 
نمود و شـاه عباس اول از هیچ خدمتی به آسـتان امیرالمؤمنین کوتاهی نکرد و سـپس شاه صفی 
راه آن‌هـا را ادامـه داد و اقدامـات نیمه‌کاره شـا‌هان پیش از خود را تکمیل نمـود. همچنین از بُعد 
رویکرد فرهنگی یافته‌‌های پژوهش نشان می‌دهد صفویان در جهت جلب قلوب شیعیان و کسب 
حمایت آن‌ها، برقراری پیوند‌های مسـتحکم و ریشـه‌دار میان سـرزمین و تاریخ عراق با اعتقادات 
ملت ایران، گسـترش مذهب تشـیع و تحت‌فشـار قراردادن دولت عثمانی و تبلیغ فرهنگ شیعی 
در این سرزمین از هیچ اقدام مذهبی و فرهنگی غفلت نمی‌نمود. البته در رابطه با شهر‌های زیارتی 
اعتقادات شـخصی شـا‌هان متدین صفوی را باید مدنظر داشت. پژوهش حاضر با روش توصیفی 

- تحلیلی و با تکیه بر مطالعات کتابخانه‌ای سامان یافته است.

واژه‌‌های کلیدی: حکومت صفوی، عتبات عالیات، زیارت، دفن اموات.
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مقدمه
مشروعیت بخشیدن به مذهب حاکم همواره یکی از دغدغه‌‌های دولت‌‌ها بوده است، چنانچه 
در طول تاریخ بیشترین سلاطین و حکام مسلمان که قدم به سرزمین عراق نهادند در جهت توجیه 
اقدامات جاه‌طلبانه و ستمگرانه خود و مشروعیت بخشیدن به حکومت خودکامه عامیانه خویش 
کوشـید‌ه‌اند تـا با اقدامات عمرانی، بازسـازی و زیارت از اماکن مقـدس اعتقادات مذهبی خویش 
را آشـکار نمایند. بدون تردید شـهر‌های زیارتی یکی از مهم‌ترین عوامل گسـترش مذهب در جهان 
اسلام به شمار می‌آیند. چنانچه اماکن مقدس از جمله شهر‌های زیارتی عراق نقش مهمی در حفظ 
وحدت و حمایت از ادعای شیعیان مبنی بر حقانیت مذهب تشیع داشته و همواره در طول تاریخ 
پشـتوانه اعتقادی و معنوی محکمی برای آنان بوده اسـت. از این رو این شـهر‌ها، محور و کانونی 
برای اجتماع شـیعیان و شـکل‌گیری نخسـتین حوزه‌‌های علمیه آن‌ها و مهم‌تر از آن امتداد بخش 
مبارزات آن‌ها علیه دشـمنان و مخالفان خویش بوده اسـت. براین اسـاس پدیده اختیار مذهب 
تشـیع و گسـترش آن در میان مسـلمانان و به‌ویژه قبایل کوچ‌نشـین در عراق عرب، ایران، آسیای 
صغیر و خاک امپراتوری عثمانی نتیجه مسـتقیم فعالیت مبلغین و خطبای شـیعه بوده است که از 

شهر‌های مقدس، نجف، کربلا، سامرا و کاظمین به‌سوی آن‌‌ها می‌رفتند.
شهر‌های زیارتی عراق به‌عنوان مظهر و نماد عالم تشیع همواره نقش و جایگاه مهمی در حفظ 
حیات و گسترش مذهب تشیع در طول تاریخ داشته‌اند. تا آنجا که می‌توان نقش و اهمیت آن‌ها 
را در ردیف کلیسـای روم در آیین مسـیحیت و کعبه در دین اسالم قرارداد. از این شهر‌ها به‌عنوان 
کعبه دوم شـیعیان نام برده شـده، هر چند پیشـینه اهمیت و تأثیرگذاری این آسـتانای مقدس بر 
حفظ و گسـترش مذهب شـیعه بسـیار فراتر از عصر صفوی بوده، اما پار‌ه‌ای از این عوامل در این 
زمان سبب شد تا این اعتبات مقدس جلوه و درخشندگی بیشتری یافته و از هر نظر به اوج شکوه 
و عظمت تاریخی خویش دسـت یابد. بر این اسـاس در پژوهش حاضر در پی واکاوی اقدامات و 

رویکرد فرهنگی شا‌هان صفوی نسبت به عتبات عالیات هستیم.

1- نقش عتبات عالیات در گسترش مذهب تشیع
پیوند‌های قومی و قبیله‌ای که از گذشته میان دو سرزمین ایران و عراق برقرار بوده با تأسیس 
حکومت صفوی و رسـمیت یافتن مذهب تشـیع در ایران و همچنین با ادعای سالطین صفوی 
مبنی بر انتسـاب به امام موسـی کاظم‌S شیعیان نزدیکی و پیوند معنوی دو سرزمین کهن گردید 
و از سـوی دیگـر بـا ایجاد نوعی نژاد عربی برای سالطین صفوی سـبب مشـروعیت و محبوبیت 

حکومت آنان در عراق عرب شد. )الخلیلی، 1407: 214(
توجه به عتبات از همان ابتدا مدنظر حکومت صفوی بوده است. شاه اسماعیل اول بلافاصله 
پس از فتح عراق عرب )914 ق( و پیش از تسـلط کامل بر امور به زیارت عتبات شـتافت و از توسـل 
و تمسـک به ائمه اظهار خشـوع و خضوع در برابر آن‌ها، نهایت بهره برداری را نمود. در واقع این 
شـهر‌های زیارتی مکمل و پشـتیبان معنوی محکمی برای شـاه صفوی در جهت گسـترش دادن و 
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رسـمیت بخشـیدن به مذهب تشیع بودند، با این تفاوت که شـاه قزلباش در بسیاری از شهر‌های 
سنی‌نشـین به‌وسـیله سـر نیزه و ایجاد ترس و ارعاب مردم را مجبور به پذیرش مذهب تازه خود 
می‌کرد؛ ولی عتبات با توجه به جذابت و آماج برخاسـته از معنویت و حقانیت خود به گسـترش 
تشـیع کمـک می‌نمـود. هر چند بـه زودی پس از مرگ اسـماعیل اول این شـهر‌ها از قلمرو صفوی 
متنـزع و بـه خاک عثمانی ضمیمه شـد، اما سیاسـت مذهبـی دولت صفوی تغییر ننموده و شـاه 
طهماسب متعصب با کمک روحانیت شیعه ‌نهایت تلاش خود را در جهت گسترش مذهبی تشیع 
می‌نمـود. حداقـل تفـاوت ممکن این بود که جای عتبـات را فرهنگ عامه مردم ایـران عتبه مطهر 
مشـهدالرضا گرفته بود و امواجی که تا آن زمان از غرب به شـرق می‌آمد با تبلیغ و توسـعه بسـیار 
آسـتان امام رضا‌S در زمان شـاه عباس اول از شـرق تا غرب حرکت می‌نمود. با این وجود اماکن 
مقدس سـرزمین عراق در رأس همه آن عتبه امیرالمؤمنین در نجف هرگز جایگاه و اهمیت خود را 
در حمایت از شـیعیان حفظ روند رو به رشـد مذهب تشـیع نه تنها در عراق و ایران بلکه در هند و 

افغانستان و خاک امپراتوری عثمانی از دست نداد. )نفیسی، 1387: 32(
حـوزه علمیه مورد حمایت و توجه شـا‌هان صفوی مخصوصاً شـاه عبـاس اول قرار گرفت و از 
قدرت و نفوذ بسـیاری برخوردار شـد و انعکاس آن به سراسـر جهان اسالم رسید. شاه عباس اول 
در سـال 1032 ق. فاتحانه وارد عراق گردید و چون قصد داشـت عراق را به یک سرزمین یک دست 
شـیعی تبدیل نماید در تعظیم و تکریم عتبات شـیعی بسـیار کوشـش نمود. شیعیان مورد محبت 
و عنایت شـاه بزرگ قرار داشـتند حتی در ماه مبارک رمضان کل شـیعیان ممالک از تکالیف دیوانی 
معـاف گشـتند. )ترکمـان، 1371،ج 3: 1104( امـا هیـچ چیز به انـدازه خدمـات و تلاش‌‌های علما و 
متولیان اماکن مقدس که در تحت حمایت شا‌هان صفوی از آزادی عمل برخوردار و از تقیه خارج 
شده بودند در گسترش مذهب تشیع در این برهه از زمان مؤثر نبود. هر چند در نهایت کشتار‌های 
سـلطان مراد چهارم )1048 ق( از شـیعیان و زائران اماکن مقدس در عراق سـبب تحکیم حکومت 
عثمانی در عراق و تسلط استیلای اهل‌سنت بر امور گردید و شیعیان بار دیگر به تقیه روی آوردند، 
اما همچنان مذهب تشیع در این سرزمین حفظ گردید و شهر‌های مقدس عراق که محل سکونت 
شـیعیان بود به مرکز مقاومت و آشـوب شـیعیان علیه سران ترک تبدیل شد. )نفیسی، 1387: 32- 

)33

2. سفر‌های شا‌هان صفوی به عتبات
زیارت به معنای دیدار کردن و قصد و آهنگ چیزی نمودن و به‌عنوان یک سـنت پسـندیده و 
ارزشـمند همواره در میان مسـلمانان متداول بوده اسـت و از سوی امامان و پیشوایان دینی آن‌ها 
نسـبت به آن تأکید و سـفارش شده است به‌ویژه هنگامی که قصد زیارت دیدار یکی از بزرگ‌ترین 
و برگزیده‌ترین بندگان خداوند باشد برای آن ثواب و پاداش بزرگی قرار گرفته است. )ابن قولویه، 
1384: 23- 24( بـه ایـن جهت سـنت زیـارت از عتبات عالیات که قبور نوادگان پیامبر اسـت، در 
میان مسلمانان جهان به‌ویژه شیعیان رواج و رونق خاصی داشته و مخالفت دولت‌‌ها هم نتوانسته 
از اهمیت آن بکاهد. با این وجود رواج و رونق سـنت زیارت بسـتگی به عوامل چند از جمله وجود 
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امنیت، امکانات و توانایی اقتصادی و شرایط سیاسی، فرهنگی حاکم بر جوامع دارد و به این سبب 
پس از تهاجم مغولان و پس از امیر تیمور و آن همه ویرانی و کشـتار به نوعی به فراموشـی سـپرده 
شـد. در این میان شـا‌هان صفوی که خود را از نسـل امام موسـی کاظم‌S معرفی و مذهب تشیع 
را برگزیده و رهبری دینی و سیاسـی را با هم آمیخته بودند، بیش از همه در هر فرصتی به زیارت 

عتبات می‌شتافتند و از زیارت این اماکن و اعمال مذهبی خاص آن‌ها فایده را بردند.
در بررسـی سـفر‌های زیارتی شا‌هان صفوی اولویت با زیارت مشهد امام رضا‌S بود که تقریباً 
در میان تمامی شـا‌هان صفوی عمومیت داشـته اسـت؛ اما تن‌ها چهار تن از آن‌ها بود که با تردید 
به زیارت اماکن مقدس عراق مشـرف شـد‌ه‌اند. نخست سفر شاه اسـماعیل اول بنیان‌گذار سلسله 
صفوی که به دنبال سفر‌های نظامی خود به عراق، در جمادی‌الآخر سال 914 ق. و به بهانه زیارت از 
این شهر‌ها انجام گرفت. او بلافاصله به زیارت آستان حرم مطهر امام حسین‌S در کربلا شتافت. 
»... و بعد از وصول بدان مشـهد عطرآسـا و مرقد جنت آسـا شـرایط زیارت چنانچه باید و شـاید 
مدعی روی نیز به آن خاک پاک سود و به زبان مناجات عرض حاجات کرده...«. )خواندمیر، 1333، 

ج4: 494(
شاه اسماعیل یک شب در حرم مطهر امام حسین‌S معتکف شد و تمامی مجاوران و زوار آن 
حضرت را مورد لطف و بخشش قرارداد. پس از آنجا عزم زیارت عتبه مقدسه امام علی‌S در نجف 
نمود. »و در آن حریم واجب‌الاعزاز که کعبه اهل‌دل راز و سجده گاه ارباب نیاز است روی اخلاص بر 

زمین سوده مرادی که داشت از واهب‌العطیات مسئلت کرد«. )خواندمیر، 1333: 495(
شاه اسماعیل در بازگشت از بغداد، به زیارت آستان کاظمین  مشرف شده و »آنگاه به سامرا 
خرامید و به سـعادت زیارت عتبه کعبه مرقبه قدوه اولاد رسـول امی‌‌هاشمی امام علی النقی و امام 

حسن العسکری الزکی  استسعاد یافت«. )خواندمیر، 1333: 495(
پس از فوت شـاه اسـماعیل اول )930 ق( مدت ده سـال دیگر، این شـهر‌ها جزئی از سـرزمین 
ایران بود. طهماسـب صفوی )930 – 984 ق( که پادشـاهی متدین و متعصب در امور مذهبی بود 
در گسترش امور دینی سعی بسیار می‌نمود، در سال‌‌های نخستین سلطنت خود به علت مشکلات 
داخلی و خارجی فرصت زیادی برای پرداختن به زیارت نداشـت. سـفر‌های زیارتی او به خراسـان 
)934 ق( و )939 ق( بـه دنبـال لشکرکشـی نظامی او به شـرق علیه ازبکان صـورت گرفت، در غرب 
نیز او یک بار در سـال‌‌های نخسـتین سـلطنت خود ناگزیر به لشکرکشـی به عراق عرب گردید. شاه 
طهماسـب در سـال )935 ق( برای سـرکوب شـورش ذوالفقار خان حاکم بغداد وارد این شهر شد و 
پس از نظم بخشیدن به امور با »احترام زیارت مشهد مقدس کاظمه فی راقد‌ها الف الف سلام سلام 
و تحیه بسته، بعد از استسعاد بدان سعادت مراجعت فرمودند«. )الحسینی قمی، 1359، ج1: 190(

هر چند شـاه طهماسـب در این سـفر نظامی خود به عراق قصد زیارت عتبات را نداشـت و به 
علت مشکلات داخلی و خارجی مجبور بود تا هر چه سریع‌تر به ایران باز گردد، اما احتمالًا در این 
سفر نظامی موفق به زیارت اعتاب مقدس عراق گردید. مؤلف عالم آرای شاه طهماسب می‌نویسد: 
»شاه دین‌پناه پس از تسخیر عراق عرب و زیارت حضرات رایات آفتاب اشراق به اطراف عراق عجم 

برافراخت«. )عالم آرای شاه طهماسب، 1370: 165(
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پس از شـاه طهماسـب نوبت به شاه عباس اول بزرگ‌ترین پادشاه صفوی بود تا از زیارت‌‌های 
مکـرر و پـرآوازه خـود بر آسـتان مقدس امام رضا‌S در شـمال شـرق ایران و هم‌جـوار با مرز‌های 
ازبکان سنی‌مذهب و همچنین اماکن مقدس عراق و هم‌جوار با دولت عثمانی نهایت بهره‌برداری 
سیاسـی، فرهنگی و اعتقادی را بنماید. چنانچه سیاسـت تمرکزگرایی شـاه عباس اول در کنار کلیه 
اقداماتی که تحت عنوان اصلاحات از آن یاد می‌شـود به‌ناچار می‌بایسـت به وجه دینی شـاه نیز 
توجه کند و فراتر از باور شخصی، به آن تظاهر نماید. بر این اساس سفر‌های زیارتی به‌عنوان یکی 

از اعمال مذهبی در این دوره به اوج رسید. )رنجبر، 1382: 155(
شـاه عباس اول در آغاز سـال 1033 ق. نیت زیارت از آسـتان حضرت علی‌S در نجف را بهانه 
فتح عراق عرب قرارداد و موفق گردید. او در مدت توقف در بغداد برای تسلط به اوضاع مرتب به 
زیارت مراقد کاظمین می‌رفت و به زیارت سامرا نیز مستعد گردید. یک ماه پس از آن روی توجه به 
زیارت نجف اشرف آورد و در تمام مسیر اشتیاق و شیفتگی فوق‌العاده خود را به این امام همام به 
نمایش گذاشت که مورخان عصر صفوی به طور مفصل به شرح آن پرداخته‌اند. شاه در یک منزلی 
حرم از اسـب پیاده شـد و »با جهان شـوق و عالم بااخلاص پیاده قدم در راه نهاد و در کمال ذوق و 
وفور شـوق طی مسـافت نمود و به شـرف خاک‌بوسی آن عتبه علیه مشرف شدند و تا ده روز در آن 
سده سینه به مراسم دعا و زیارت اقدام نموده به خدمت جاروبکشی آن روضه بهشت‌آسا مشغولی 

داشتند و به نظم و نسق آن سرکار فیضی آثار قیام نمود...«. )ترکمان، 1371: 1005(
شـاه در مدت ده روز توقف در نجف خشـوع و خضوع بی حد خود به آن حضرت را آشـکار و 
»جمیـع خدمـه و مجاورین روضه مقدس و کل مسـتحفظین و عورات و ضعف خطه نجف را علی 
قـدر مراتبهـم با درارت و نـذور و تصرفات نوازش فرموده و از آنجا احـرام حریم ارض مقدس کربلا 
حائر مطهر حضرت شاه شهید اثاث ائمه‌الهدی خامس آل عبا بسته متوجه طواف آن روضه ملائکه 
مطاف شـدند«. )ترکمان، 1371: 1005( زیارت شـاه عباس از این اماکن مقدس یادآور زیارت جد او 
شـاه اسـماعیل اول اسـت. او از هیچ چیز در این زمینه کوتاهی نکرد و پس از گذراندن نوروز سال 
1032 ق. در آسـتان امام حسـین‌S در کربلا بار دیگر به نجف رفت و دوباره برای زیارت ماه رجب 

به کربلا بازگشت. )ترکمان، 1371: 1110(
شاه صفی )1038- 1052 ق( چهارمین و آخرین پادشاه صفوی که موفق به زیارت عتبات گردید. 
او که از شـم سیاسـی و نظامی جد خویش برخوردار نبود وارث سـرزمینی گردید که در اوج قدرت 
بود و بر سراسر عراق عرب حکومت می‌نمود. شاه صفی پس از سه سال جلوس بر تخت سلطنت 
)1041 ق( به قصد یاری رسـاندن به سـپاهیان مسـتقر در عراق عرب در برابر تعرض ترکان عثمانی 
وارد بغـداد شـد و بـه زیارت عتبات مشـرف گردید. او در آغاز سـال نو در کربلا بـود، »... ایام نوروز 
بهجت افروز را در آن بقعه بهشـت آسـا گذرانیده و خدام عزم طواف عالی مقام و سـدنه آن مراقد 
ملک احترام و ارباب فقر و حاجات را بصلات و نوازشات و تصدقات خوشدل فرموده و از آنجا عزم 
طواف مرقد مطهر حضرت شـاه ولایت مصدوقه کریمه أنما ولیکم الله متوجه نجف اشـرف گشـته 

بدان سعادت عظمی مشرف گردیدند«. )ترکمان، 1350: 80(
شـاه صفـی در بغـداد نیز از اعتـاب مقدس کاظمین و سـامرا را زیارت نمود و به‌ویژه سـاکنان 
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شـهر سـامرا را مورد لطف خویش قرارداد. با وجود این شـاه صفی نتواست شهر‌های مقدس عراق 
را به‌عنوان ایالاتی از سـرزمین ایران حفظ نماید. او در سـال )1048 ق( تن به عهدنامه‌ای سـپرد که 
طـی آن سراسـر خاک عـراق از ایران جدا و به امپراتوری عثمانی ضمیمه گشـت و پس از آن دیگر 
هیچ یک از شا‌هان صفوی به خاک عراق سفر نکرده و موفق به زیارت این اماکن مقدس نشدند.

3. زیارت عتبات عالیات
تشکیل دولت صفوی و رسمیت یافتن مذهب تشیع در میان مردم ایران در کنار رشد و توسعه 
اقتصادی و همچنین سرزندگی و پویایی دین و دولت در عصر شاه عباس اول سبب احیاء و رواج 
سـنت زیـارت در ایـن زمان گردید. کاروان‌‌های زیارتی از سراسـر ایران به حرکـت در می‌آمدند؛ اما 
مقصد بیشـتر آن‌ها زیارت امام رضا‌S در خراسـان بود؛ زیرا از یک سـو عراق عرب در تسلط ترکان 
عثمانی بود و سفر به این شهر‌ها خطرات جانی و مالی زیادی داشته و از سوی دیگر دولت صفوی 
و شـخص شـاه عباس اول موافق خروج ارز از کشـور نبود. تاورنیه که پس از تسـلط سـلطان مراد 

چهارم به عراق عرب سفر نموده است، می‌نویسد:
»اگرچه ایرانی‌‌ها علی را خیلی محترم می‌شـمارند؛ اما بندرت به زیارت قبر او می‌آیند؛ زیرا که 
بـرای وصـول بـه آن ناچار باید از بغداد عبور نمایند. چون بغداد در تصرف خواندگار اسـت در آنجا 
از هـر یـک از زوار هشـت پیاسـتر دریافت می‌نمودنـد و این فقره مخالف میل شـاه عباس بود که 
رعایای او به ترک‌‌ها باج بدهند. به این جهت توجه ایرانی‌‌ها را از زیارت قبر علی‌S به طرف مشهد 
معطوف کرد... و بر سلاطین اخلاف شاه عباس هم شاق و ناگوار شد که به رعایای خود اجازه رفتن 
بـه زیـارت قبر علـی را بدهند؛ زیرا که آن باجـی را خداوندگار از رعایای آن‌‌هـا می‌گرفت برای خود 
یک نوع خفت و توهین می‌پنداشـتند. علت اصلی که ایرانی‌‌ها به زینت و تجملات این مسـجد 

نپرداخت‌هاند و خودشان هم کمتر به آنجا می‌رفتند این است...«. )تاورنیه، 1366: 164(
دولت‌مـردان صفوی و در رأس همه آن‌ها شـاه عباس اول کوشـید تا زیـارت مرقد مطهر امام 
هشـتم شـیعیان در خراسان را در سطح عام گسـترش داده و حتی آن را برای شیعیان برابر با سفر 
حرمین الشـریفین قرار دهند. به این سـبب به توسـعه و آبادانی آسـتان مطهر و فراهم‌سـاختن 
امکانـات رفاهـی زوار آن حضـرت را در برنامه‌‌های مذهبـی - فرهنگی خویش قـرارداد. او با وقف 
بسـیاری از امـوال خود به حرم امـام رضا‌S به‌ویژه وقف »کتابخانه شـریفه آنچه مصاحف و متن 
عربـی و علمـی بـود از فقه و تفسـیر و حدیث و امثال...« کوشـید تا بسـیاری از علمـا را ترغیب و 
تشـویق به سـکونت در جوار آن حضرت نماید. )ترکمان، 1371، ج 3: 761( با این وجود شاه عباس 
می‌خواسـت که به طور کامل مانع سـفر به عتبات گردد؛ زیرا هر چند این سـفر‌ها از نظر اقتصادی 
زیان‌آور بود ولیکن از نظر فرهنگی و مذهبی سودآور و به منافع دولت شاه شیعی کمک می‌نمود.
ورود کاروانـی بـزرگ بـا زائرانی شـیفته و اندوهناک همراه بـا تعداد زیادی کجـاوه که زنان و 
سـالمندان و بیمارانـی را کـه به امید شـفا آمده بودند و معمـولًا تعدادی تابوت که اجسـادی را از 
مسـافت‌‌های دور و هزینه‌‌هـای بسـیار جهـت دفن در یکی از اعتاب مقدسـه حمـل می‌کردند هر 
انسـانی را تحت‌تأثیـر قرار می‌داد و با سـروصدای بسـیاری همراه بود. در واقـع تأثیر معنوی این 
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نوع سـفر‌های زیارتی بسـیار بوده به همین علت دولت صفوی در هر زمان و تحت هر شـرایطی 
در عهدنامه‌‌هـا و قرارداد‌هایـی کـه بـا دولت عثمانی منعقد می‌سـاخت آن را مدنظـر قرار می‌داد. 
ایـن زائـران پس از بازگشـت به ایران مورد احترام هم‌وطنان خود قـرار می‌گرفتند و به آن‌ها لقب 
»کیلائی« یا »کربلائی« یعنی کسی که موفق به زیارت کربلا شده است، می‌دادند. )الوردی، 1369، 

ج1:  169(
این القاب در کنار القاب متداولی چون »حاجی« و »مشتی« مخفف »مشهدی« یعنی کسی که 
به زیارت امام رضا‌S مشـرف شـده بود قرار گرفت. بالاتر از همه لقب نجفی بود که بیانگر سـواد و 
دانش فرد در فقه تشیع بود و برای کسانی بکار می‌رفت که در این شهر تحصیل می‌کردند و برای 
فرد صاحب این مقام اجتماعی و شأن دینی خاصی ایجاد می‌نمود. لقب »کاظمی« برای ساکنین 
و علامی این شـهر رواج داشـت و لقب »حائری« برای طلاب و عالمان شـهر کربلا به کار می‌رفت. 

)واثقی، 1393: 145(
هر چند نمی‌توان نظریه مورخان غربی را پذیرفت که این نوع زیارتگاه‌‌ها به طور نظری هم‌تراز 
با زیارت حرمین‌الشریفین شده و در ذهن عامه حتی برتر از آن زیارت است و این امر در نتیجه یک 
سلسـله ارزش‌‌های سـنتی و دین‌دارانه اسـت که بیان خود را در امر زیارت مخصوصاً زیارت مشهد 
پیدا کرده است. )هیلبراند، 1380: 333( اما این خود می‌تواند نشان‌دهنده اهمیت مسئله باشد. 
شـاه عباس اول پس از فتح عراق عرب کوشـید تا زمینه زیارت عتبات عالیات را توسـعه بخشـد. او 
کاروان‌سرایی بزرگ نزدیک صحن مقدس امام علی‌S در نجف بنا نمود و مطبخ و محل ضیافت و 
خوابگاه جهت زوار ترتیب داد و ایرانیان را تشویق به زیارت این اماکن نمود تا از این طریق بتواند 

رسالت اعتقادی و سیاسی و اجتماعی خود را به انجام برساند.
در اواخر عصر صفوی معتبرترین کتاب در شـرح راهنمائی زائران به اماکن مقدس اسالمی به 
زبان فارسـی تألیف شـد. »تحفه‌الزائرین« یا هدیه‌ای برای زائران تألیف محمدباقر مجلسـی )1110 
- 1137 ق( روحانی و مجتهد بزرگ زمان شـاه سـلطان حسـین صفوی اسـت. )دونالدسون، 1383: 
156( این کتاب شـامل یک مقدمه در آداب سـفر و دوازده باب اسـت. باب چهارم در بیان فضیلت 
نجف اشـرف و کوفه و آب فرات اسـت و باب پنجم در بیان فضایل زیارت سیدالشـهدا حسـین بن 
علی‌S اسـت و در آن چند فصل اسـت. )مجلسـی، 1274 : 129( علامه محمدباقر مجلسـی در این 
کتاب به نقل از ائمه اطهار زیارت امام حسین‌S را بر هر مرد و زن واجب می‌داند و 16 زیارت برای 
آن حضـرت ذکـر می‌کنـد. باب نهم و دهم کتاب به ترتیب شـامل بیان فضیلت مشـهد کاظمین و 

عسکری  است.
در مقابل دولت عثمانی همیشه از توسعه دامنه تشیع در عراق نگران بودند؛ زیرا مذهب تشیع 
باعث نفوذ واقعی و پیوند تنگاتنگ عراق با حکومت صفوی می‌شـد و به هر نحو می‌کوشـیدند تا 
مانع آن گردند و به همین علت زائران عتبات مورد خشم سلطان و حکام ترک در عراق قرار داشتند. 
هـر چنـد در عهدنامه‌‌هـای صلح میان دو دولت عثمانی و صفوی در خصوص فراهم آوردن امنیت 
و آسایش حجاج و زائران ایرانی را به عراق کنترل می‌کردند. آن‌‌ها از پراکنده شدن زائران در میان 
مـردم جلوگیـری می‌کردند و ایام اقامـت آن‌ها در مکان زیارت را محدود می‌سـاختند. )درینگیل، 
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1384: 21( بـا ایـن وجـود دولت عثمانـی در مبارزه با تشـیع و جلوگیـری از ارزش و احترام عتبات 
موفقیتی به دسـت نیاورد، زیرا زائران ایرانی در تحت هر شـرایطی به عراق سـفر نموده و رسـالت 

اعتقادی خود را تا حد امکان به انجام می‌رساندند.

4. دفن اموات در عتبات عالیات
دفن اموات در جوار ائمه اطهار و بزرگان اسالم آرزوی هر مسـلمانی است و احادیث و روایات 
بسیاری درباره فضیلت دفن در اماکن مشرفه آورده شده است. به‌ویژه نجف اشرف که وادی اسلام 
و آرامگاه پیامبران بزرگ خداوند است و در اعتقاد شیعیان برای خاک نجف فضایل بسیاری وجود 
دارد که مهم‌ترین آن‌ها رفع عذاب قبر و حساب خواستن دو فرشته نکیر و منکر مدفون در آن خاک 

است. )بلاغی، 1378، 71(
پس از تأسـیس حکومت صفوی در ایران و در پی اهداف سیاسـی و فرهنگی آن‌ها اعتقادات 
شـیعی در سـطح جامعـه گسـترش یافت. یکـی از اعتقادات که مـورد حمایت و تأییـد روحانیت 
عصـر صفوی قرار داشـت مسـئله فضیلت و تقدس خـاک عتبات بود. علامه محمدتقی مجلسـی 
از روحانیـون منتفـذ عصـر صفـوی در این زمینه معتقد اسـت: »چون نقل به ارض مقدسـه خوب 
اسـت پس خوب اسـت که شـیعیان امیرالمؤمنین که شـیعیان نقل کنند، مردگان خود را به ارض 
مقدسه اهل‌بیت که آن نجف و کربلای معلا و سایر اماکن شریفه باشد...«. )جعفریان، 1379، ج3: 
107( کمپفر جهانگرد اروپایی که از نزدیک شـاهد احترام و تجلیل شـیعیان نسـبت به خاک عتبات 
بـود می‌نویسـد: »زائـران ایرانی قطعاتـی از تربت علی را با خود می‌آورند و در نماز از آن اسـتفاده 

می‌کنند«. )کمپفر، 1360: 178(
انتقال اجسـاد به سـرداب‌‌ها، گورسـتان‌‌های خانوادگی و قبرسـتان‌‌های نزدیک آسـتان ائمه 
اطهـار‌ ابتـدا در میـان پادشـا‌هان، علما و بزرگان دولتـی و حکومتی متداول بـود و پس از عصر 
صفـوی در میـان عامـه مردم به‌ویـژه ثروتمندان متـداول گردید. این امر در بیشـتر اماکن مقدس 
شیعیان در ایران و عراق و به‌ویژه در نجف اشرف موجب پیدایش حرف‌های در این خصوص شد.
گاه اهداف سیاسـی و ناکامی‌‌های نظامی بر این سـنت مذهبی و اعتقادی که کم و بیش نزد 
همه مسـلمانان مطرح بود، سـایه می‌افکند و آن را تحت شـعاع خود قرار می‌دهد. مثلًا خسـرو 
پاشـا صدراعظم عثمانی پس از شکسـت از سپاه قزلباش در سال 1040 ق. چون شنید سنجاق بیک 
اسکوتاری به سربازان خود وصیت نموده است که در صورت کشته شدن او را در کاظمین نزد قبر 
امـام موسـی‌S دفـن نمایند حکم کرد گـردن او را بزنند و گفت: »اگر او شـیعه نبود این وصیت را 

نمی‌کرد«. )پورگشتال، 1367،ج 3: 1940(
هـر چنـد در هنـگام منازعات امکان فرسـتادن اجسـاد به عراق وجود نداشـت؛ امـا در هنگام 
حکومت پاشا‌ها بر عراق ظاهراً به علت منافع اقتصادی ناشی از این سنت تا حد امکان برقرار بوده 
است. لازم به ذکر است که در این زمینه میان زن و مرد تفاوتی وجود نداشته باشد و دیگر آنکه با 
گذشـت زمان و نزدیک شـدن به اواخر عصر صفوی و پس از آن بر تعداد کسـانی که در کربلا دفن 
می‌شـوند، افزوده شـده و سـایر اماکن مقدس نیز فضیلتی همانند نجف می‌یابند. از میان شا‌هان 
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صفوی به‌ احتمال بیشـتر محمد خدابنده، شـاه طهماسـب و شـاه عباس اول در عتبات دفن شـده 
اسـت. هنگامـی که او در سـال 1003 ق. بعـد از مدت‌‌ها خانه‌نشـینی در دولت‌خانه قزوین به‌حکم 
قضای الهی گشـته معالجه سـودی نداشـت و حیات را بدرود گفت و در آسـتان امام‌زاده حسـین 
 Sقزویـن تدفیـن یافـت و از آنجا به عتبـات عالیات عراق برای دفن در جوار حضرت امام حسـین‌
بردنـد. )هدایـت، 1350: 6694- 6693( شـاه طهماسـب که در مشـهد مقدس دفن بود به دسـتور 
عبدالمومن خان پادشاه ازبکان نبش قبر گردید. اما جسد او حفظ شده و به دستور شاه عباس اول 
طی تشریفات مفصلی نعش مبارک پادشاه مرحوم را به کربلا فرستادند. )کمال منجم، 1344: 152(
دربـاره اصـل ایـن واقعـه تردیدی وجود ندارد؛ امـا درباره اینکه تا چه حد آن جسـد متعلق به 
شاه طهماسب بوده است، جای تردید است. زیرا این واقعه به حدی مورد بهره برداری سیاسی و 
فرهنگی و مذهبی شاه عباس اول قرار گرفت که تنها به‌صورت یک معجزه درآمده و تنها می‌توان 
آن را با کشـف سـالم جسـد ابوحنیفه پس از ورود فاتحانه سلطان سلیمان به عراق در سال 941 ق. 
مقایسه نمود. سومین فرد از این سلسله شاه عباس اول است که جمعی از بزرگان گفتند که جنازه 
او را از فرح‌آباد مازندران که در آنجا از دنیا رحلت نمود در سـنه هزار و سـی و هشـت حمل نمودند 
به نجف اشـرف و در رواق مطهر حضرت امیر تحت قبه عتبه مقدسـه درب حرم مطهر سمت پایین 

پای مبارک دفن گردید. )خراسانی، بی تا: 176(
بعد‌ها این نظریه از سـوی بعضی از محققان ایرانی و عرب همچون مؤلف موسـوعات العتبات 
المقدسـه و موسـوعه النجف الاشـرف پذیرفته شـد. )الدجیلی، 1413: 136( اما در واقع این آرزوی 
شـاه عباس اول بود که به احتمال زیاد تحقق نیافت. اسـکندر بیک ترکمان مورخ شـاه عباس اول 
می‌نویسـد: »آن جنازه را در پشـت مشـهد بیرون کاشـان که مدفن امام‌زاده عالی‌مقداری اسـت 
موسوم به حبیب بن موسی به امانت گذاشتند که‌ انشاالله به یکی از اماکن مشرفه و آستانه متبرکه 

نقل شود« )ترکمان، 1371: 1078- 1079(.
هر چند امانت‌گذاشـتن اجسـاد و سـپس انتقال آن به یکی از اعتاب مقدس در زمان صفوی 
امری متداول بود و در مورد عباس اول هم قصد بر همین امر بوده است. اما احتمالًا به علت شدت 
گرفتن آتش جنگ میان دو دولت صفوی و عثمانی آن همه بلافاصله پس از فوت شاه عباس اول 
و سـرانجام انتزاع عراق عرب از ایران و همچنین به علت نفرت و کینه سـران دولتی و نظامی ترک 
از شـاه عباس اول انجام این امر غیرممکن بوده و هیچ‌گاه عملی نگردیده اسـت. به نقل از منجم 
یزدی، »جسد مطهر این شاه در آرامگاه حرم منوره معصومه مدفون گردید«. )کمال منجم، 1344: 

79( پس از شاه صفی دیگر شا‌هان صفوی در آستان حضرت معصومه دفن گردیدند.
همچنین بسـیاری از بزرگان و علما عصر صفوی نیز در عتبات مقدس دفن شـدند که دو نفر از 
آن‌ها بزرگ‌ترین و مشـهورترین عالمان مذهب تشـیع در عصر خود بودند. که پس از فوت انتقال 
داده شدند. علی بن حسین عبدالعلی کرکی معروف به محقق ثانی و محقق کرکی که از جبل‌عامل 
لبنان بود، سپس به نجف هجرت کرد. او در آنجا در محضر علمای بزرگ شیعه به تحصیل پرداخت 
و در ترویـج مذهب تشـیع کوشـش بسـیار نمود. او مدتی بـه ایران آمد و در اواخـر عمر به نجف 
بازگشت و پس از فوت در نجف دفن گردید. )حسینی قمی، 1359: 246- 247( عالم دیگر محمدباقر 
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اسـترآبادی معروف به میرداماد عالم و فیلسـوف بزرگ عصر صفوی اسـت که نزد شـاه عباس اول 
بسیار محترم بود. او در دوره پادشاهی شاه صفی ما بین کربلا و نجف فوت نمود و به دستور شاه 
صفی جناز‌ه‌اش را به نجف اشرف انتقال دادند و در آن عتبه عالیه دفن نمودند. )غفاری، 1381: 39(
پس از فوت شاه عباس اول و تسلط اهل‌سنت در عراق عرب از انتقال اجساد به عتبات به نحو 

وسیعی کاسته شد. شاردن که در زمان شاه سلیمان صفوی از ایران دیدن می‌نمود می‌نویسد:
»ایرانیان برای تدفین پادشا‌هان خود شهر قم و کاشان و مشهد و اردبیل را بر سایرین ترجیح 
می‌دهنـد«. )شـاردن، 1345: 129( در اسـامی شـهر‌هایی که شـاردن آورده اسـت نامـی از نجف و 
کربلا دیده نمی‌شـود. شـاردن در ادامه مطالب خود می‌افزاید: »شـیعیان در میان ائمه بر امام رضا 
بیش از همه احترام می‌گذارند و همیشـه نام او را بر زبان دارند و دفن شـدن در جوار او را آمرزش 
می‌پندارند، چه عقیده عامه این اسـت که هر کس در جوار معصوم یا یکی از اولیای مذهب دفن 

بشود در حمایت اوست«. )شاردن، 1345: 128(

5. اقدامات عمرانی صفویان در عتبات
آثار هنر و معماری ایرانیان که نشـان از عشـق و علاقه شـیعیان نسبت به ائمه اطهار است، با 
شـروع سـلطنت صفویان در ایران و عراق به اوج خود رسـید و همه اماکن مقدس شـیعیان را در 
نجـف، کربال، سـامرا و کاظمین را دربر می‌گیـرد. بعضی از این آثار معمـاری و اقدامات عمرانی به 
حدی زیبا و با شکوه است که امروز در ردیف بزرگ‌ترین و زیباترین آثار تاریخی و معماری سرزمین 
عراق عرب محسوب می‌شود و در واقع معماری عراق پس از عصر صفوی تحت‌تأثیر سبک معماری 

ایرانیان قرار می‌گیرد. )هیلبراند، 1380: 473(
اعتاب مقدس عراق در عصر پادشاهی صفویان جبران بسیاری از ویرانی‌‌های ناشی از غفلت‌‌ها 
و منازعـات پی‌درپـی گذشـته را نموده و آبادانـی و رونق بی‌نظیری در تاریـخ خودیافت به‌گونه‌ای 
کـه موردتوجـه عامه مردم و به‌ویژه شـیعیان دور و نزدیک قرار گرفت. متأسـفانه این آثار هنری و 
معماری که نشـان از فرهنگ و تمدن جهان اسالم داشـته به علت تعصبات مذهبی و کوته‌فکری 
سـرداران و سالطین زمان در طول تاریخ مورد تعرض و غارت بسـیار قرار گرفته و بسیاری از آن‌ها 
آسـیب‌‌های جبران‌ناپذیری دید‌ه‌اند. تاورنیه در سـفرنامه خود می‌نویسـد: »بـرای این که پیروان 
محمد‌ نمی‌خواهند داخل مساجد پیروان علی‌S بشوند و همین‌طور این‌‌ها هم داخل مساجد 
آن‌‌ها نمی‌شوند. ایرانی‌‌ها و عثمانی‌‌ها هر وقت فتح نصیب هر یک بشود مساجد دیگری را خراب 

می‌کنند«. )تاورنیه، 1366: 55(
هر چند سـخن تاورنیه در مورد مسـاجد چندان پذیرفته نیسـت و جای تردید و تأمل بیشـتر 
دارد، اما درباره آسـتان و قبور پیشـوایان مذهبی آن‌ها کاملًا قابل‌قبول است و متأسفانه این گونه 
افـکار و تعصبـات تـا سـال‌‌های اخیر هم ادامه یافته که بر اثر آن بسـیاری از شـاهکار‌های هنری و 

معماری عصر جلایری و صفوی از بین رفته است.
آثار معماری و اقدامات عمرانی سلاطین صفوی در بعضی از عتبات مقدس عراق کاملًا بنیادی 
بـوده و بـه علت ضـرورت، اصل معماری بنا را از کف تا آخر در بر می‌گیرد. مثل مشـهد کاظمین در 
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عصر شاه اسماعیل اول. اما در بعضی دیگر تنها شامل تزیین و تعمیرات جزئی می‌شود. همچنین 
اکثر این تعمیرات توسـط شـاه اسـماعیل اول آغاز و در زمان عباس اول به اوج خود رسـیده و پس 
از آن تکامل‌یافته اسـت که در اینجا به معرفی و شـرح جزئی از این آثار هنری و اقدامات عمرانی 

در عتبات می‌پردازیم.

1-5. اقدامات عمرانی در نیمه اول حکومت صفویان )907- 1037 ق(
بنیان‌گـذار صفویـه پـس از زیـارت عتبـات )914 ق( همـه آن‌ها را بـا زیباتریـن و نفیس‌ترین 
فرش‌‌های ابریشمی ایرانی مفروش ساخت. و پرده‌‌های زرین و قندیل‌‌های طلا و نقره جهت تزیین 
و روشـنایی حرم‌‌هـای مطهر تقدیم نمود. نخسـتین بار در طول تاریخ بود کـه عنصر طلا به منظور 
تزیین و تجلیل از اعتاب مقدس ائمه اطهار به کار بردند و پس از آن به طور گسترد‌ه‌ای رواج گرفت. 
شـاه اسـماعیل دسـتور داد »... که نجاران هنرمند و مهندسان خاتم بند از اطراف ممالک محروسه 
در بغـداد جمع آمده، شـش صندوق منقش به نقوش اسالمی و ختائـی در غایت تکلف و زیبایی 
ترتیب دهند و صنادیق قدیم را از آن مرقد عطر پاش برداشـته، صندوق‌‌های مجدد را به جای آن 

نهند«. )خواندمیر، 1333: 496(
عباس‌العزاوی در اثر خود می‌نویسـد: شـش صندوقی که در نهایت دقت و ابداع سـاخته شد 
و به عتبات مقدسـه گسـیل داده شـد، یکی از آنان را به آستان حسینی و دومی به آستان حضرت 
عباس اهداء شد. )العزوای، 1939 : 335( ساخت این صندوق‌‌ها که هر کدام یک گنجینه و شاهکار 
هنری محسـوب می‌شـود و در زمان حیات شـاه اسماعیل به پایان نرسید و پس از فوت او در سال 
932 ق. اتمام پذیرفت. همچنین به دستور شاه اسماعیل دور هر یک از عتبه کعبه مرتبه نقاره‌خانه 
و راتبـه ماخـور سـاختند و از بـرای آبادانی خطه طیبه عرش مرتبه نجف اشـرف مبالغـه فرمودند. 
)خواندمیـر، 1333: 497( و در آن نقاره‌خانه‌‌هـا هر روز صبح و عصر به انجام مراسـم می‌پرداختند. 
همچنین شاه اسماعیل قصد داشت تا آب را از فرات به نجف بیاورد تا هم آسایش زوار و مردم شهر 
نجف را فراهم سـازد و دیگر آنکه در میان مردم شـهرت داشـت که هر زمان آب فرات به نجف رسد 
امام‌زمـان مهـدی موعود )عج( ظهور خواهد نمود. )جمالی، بی‌تا: 246( به این جهت قاضی جهان 
را کـه از معمـاران و مهندسـان بزرگ عصر او بود به این امر مهم مأمـور گرداند. قاضی جهان موفق 
شـد تا آب رودخانه فرات به چهار فرسـخی نجف اشـرف برسـاند و »مبلغ دو هزار تومان خرج آن 
نهر کثیر الفائده شده و محصولات کلی از آن به هم رسید«. )عبدی بیگ شیرازی، 1369: 211- 212(
اما بزرگ‌ترین و اساسـی‌ترین اقدامات عمرانی شـاه اسماعیل شامل آستان کاظمین گردید؛ 
زیرا این عتبه مقدس آستان کاظمین بر اثر طغیان رود دجله و غفلت‌‌های زمان گذشته و قرارداشتن 
در کانون منازعات فرق‌های ویران شـده بود. )آل یاسـین، 1371: 62- 63( و از سـوی دیگر شـا‌هان 
صفـوی کـه خـود را از نوادگان امام موسـی کاظم‌S معرفی می‌نمودند به ایـن عتبه توجه خاصی 

داشتند، به‌ویژه که جنبه تبلیغی آن بسیار بود.
 شـاه اسـماعیل در 25 جمادی الثانی 914 ق. آسـتان کاظمین را زیارت و دسـتور داد تا عمارت 
آسـتان را از بنیـاد خـراب و عد‌ه‌ای از مهندسـان و معماران را از شـهر‌های اصفهـان، قزوین و دیگر 
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شـهر‌های ایران فراخوانند تا عمارت از پیش طراحی شـده و طیبایی را از نو بنا نمایند. این تجدید 
عمارت بیسـت و یک سـال به طول انجامید و در زمان شـاه طهماسـب اول در سال 935 ق. پایان 
یافت. این بازسـازی شـامل سـاخت دو گنبد جداگانه، توسعه حرم، کاشـی کاری دور دیوار داخلی 
روضـه و دیوار‌هـای بیرونـی آن کـه دارای آیاتـی از قرآن بود، سـنگ فرش رواق‌‌ها با سـنگ مرمر، 
ساخت مسجد بزرگی در سمت شمال حرم، که به مسجد صفوی مشهور شد و انتقال کاروان‌سرایی 
که در داخل صحن بود به بیرون و پست صحن تزیین حرم با فرش‌‌های نفیس و قندیل‌‌های طلا 
و نقره، سـاخت دو گلدسـته بسـیار زیبا و برداشتن صندوق‌‌های قدیمی و نصب دو صندوق چوبی 

خاتم کاری به جای آن‌ها بود. )آل یاسین، 1371: 62- 63(
لازم به ذکر است که صندوق متعلق به حضرت جواد از نظر فن خاتم‌کاری و منبت‌کاری بسیار 
زیباسـت به‌قدری ریز و پرکار اسـت که شـاهکار آن با چشـم غیر مجهز دیده نمی‌شود. )عمادزاده، 
بی‌تا: 118( همچنین کتیبه‌ای در قسـمت بیرونی دیوار رواق شـرقی آسـتان کاظمین‌ وجود دارد 
کـه بـر روی آن سـال تعمیـر آن را بیـان کرده اسـت. )آل یاسـین، 1371: 65( نقل شـده اسـت که 
شـاه اسـماعیل اول پس از زیارت حرم عسـگریین در سـامرا »... به آن آسـتان عرش نشـان، قالی 
رنگین و فرش‌‌های الوان انداخته به فراشی و خدمت آن مکان تفاخر می‌نمودند...«. )جهانگشای 

خاقان،1355: 289(.
تنها یک دهه پس از مرگ او در سال 930 ق. با جدایی عراق عرب از حکومت صفوی آن اماکن 
تحـت سـلطه عثمانـی قرار گرفت. اما با وجود تمام موانعـی که این دولت ایجاد کرده بود و در هر 
فرصتی ممکن اقدامات عمرانی در عتبات ادامه یافت. زحمات و اقدامات خیرانه شاه اسماعیل اول 

پس از او توسط فرزندش شاه طهماسب اول ادامه یافت.
در سلطنت شاه طهماسب اول، نوبت آستان مطهر کربلا بود تا بازسازی شود. شاه طهماسب 
تعمیرات گسـترد‌ه‌ای در حرم امام حسـین‌S آغاز نمود. مناره العبد یا مناره مرجان که بلندترین و 
باشکوه‌ترین مناره در تمام اعتاب مقدس عراق به شمار می‌آمد، پس از دو قرن در سال 982 ق. به 
دسـتور شـاه طهماسب صفوی بار دیگر تعمیر و تزیین گردید. همچنین بخش شمالی صحن مرقد 
امام حسـین‌S توسـط او سـاخته شد. همچنین شاه طهماسـب در جهت بهبود شرایط اقتصادی 
شیعیان کربلا و آسایش حال زائران دستور حفر نهری از سوی رودخانه فرات به‌سوی کربلا و آستان 

حسینی را داد که به نهر »طهماسیه« معروف شد. )اوتر، 1366: 66؛ کلیددار، 1367، ج 1: 34(
یکی دیگر از اعتاب مقدس شیعیان در عراق که ظاهراً در عراق موردعلاقه و عنایت خاص شاه 
طهماسـب اول بود آسـتان مطهر حضرت ابوالفضل در کربلا اسـت. به دسـتور او هر اقدام عمرانی 
و زیباسـازی کـه در حرم امام حسـین‌S انجام شـد و یا در حال انجام بود شـامل حـرم ابوالفضل 
نیـز گردیـد. به این ترتیب بنای رواق و صحن حرم توسـعه یافت و حرم با زیباترین و نفیس‌ترین 

فرش‌‌های ایرانی مفروش گردید. )آل طعمه، 1373: 42(

2-5. اقدامات عمرانی در نیمه دوم حکومت صفویان )1037- 1137 ق(
از هنگام ورود شـاه اسـماعیل اول به سـرزمین عراق عرب، تا زمانی که شـاه عباس اول )996- 
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1038 ق( موفق به ورود پیروزمندانه‌اش به آنجا گردید، حدود یک قرن می‌گذشـت. عباس اول در 
سـال 1032 ق. در اوج قدرت سیاسـی و نظامی قرار داشـت و با موفقیت سـپاه عثمانی را در همه 
جبهه‌‌ها شکسـت داد و آنان را عقب راند؛ دیگر دلیلی وجود نداشـت که او سـیادت عثمانی را بر 
اعتـاب مقـدس شـیعیان بپذیرد. پس با توجه به مشـکلات دولت عثمانـی و فترت حاصل از عدم 
وجود حکومتی مقتدر در عراق عرب، به‌قصد زیارت آسـتان حضرت امیرالمؤمنین در سـال 1032 ق 

به سمت عراق حرکت نمود و موفق به فتح آن گردید.
با ورود شـاه عباس اول به عراق عرب بار دیگر بازسـازی و ساخت‌وسـاز در عتبات شـاهد یک 
مرحله رشد و شکوفایی سریع گردید. با توجه به علاقه و تمایل شدید شاه عباس به امیرالمؤمنین و 
آستان آن حضرت در نجف طبیعی بود که بیشتر توجهات به‌سوی این منطقه جذب گردد. در واقع 
بنای اصلی نجف توسط او گذاشته شد و در جای‌جای آن آثاری و یاد و خاطر‌ه‌ای از این شاه بزرگ 
دیده می‌شود. این طرح که توسط شیخ بهایی به انجام رسید، حرم مانند نگینی است که در داخل 
صحن قرار گرفته اسـت. اطراف حرم را با رواقی به عرض دوازده زراع و اطراف آن رواق را حجرات 
ساخته‌اند و در‌های بسیار نفیسی از هنر خاتم‌کاری بر آن‌ها نصب نمودند. قبه حرم تجدید بنا و با 
کاشی زمردی منقوش و آراسته گردید و چهار طرف داخل قبه را چهار ایوان شاه نشین قرار دادند، 
چهار ایوان حرم را با سنگ مرمر تزیین نمودند و در چوبی قدیمی حرم را برداشته و دری از نقره بر 

جای آن قرار دادند. )هنرفر، 1355: 420؛ آقاسید عبدالله، 1379: 61-60(
دو منـاره عظیـم در سـمت چپ و راسـت آن درب نقره در ایوان حرم بنـا گردید، همچنین دو 
حوض‌خانـه جهـت وضوگرفتن زائران و کاروان‌سـرایی بزرگ نزدیک صحن، امـا بیرون ازآن‌جهت 
اقامـت و اسـتفاده زوار بنا شـد و همچنین دارالشـفاء، مطبـخ نیز در جهت آسـایش زائران دور و 

نزدیک ساخت. )آقا سید عبدالله، 1379: 60- 61(
 Sناصرالدین‌شـاه قاجار در سـفرش به عتبات در سـال 1287 ق. در زیارت از حرم حضرت علی‌
می‌نویسـد: »فرش‌‌های ابریشـمی قالی که صفوی یعنی شـاه عباس انداخته است و رقم هم دارد، 
مثل این است که امروز از کارخانه درآمده است«. )ناصرالدین شاه قاجار: 126( پس از آن شاه عباس 
اول دسـتور داد تا ضریح‌‌های فولادی با شـکوهی سـاخته شـود که بر روی هر یک از صندوق‌‌های 
ساخته شده زمان شاه اسماعیل اول در کربلا، کاظمین، سامرا قرار گیرد و همچنین دستور تعمیر و 

کاشی کاری آستان مطهر امام حسین‌S را صادر نمود. )کلید دار، 1367: 193(
پس از فوت شـاه عباس اول اقدامات عمرانی در عتبات توسـط نوه و جانشـین او شـاه صفی 
ادامه یافت. زیرا ظاهراً گنبد حرم امیرالمؤمنین بر اثر منازعات پی‌درپی و آتش توپخانه‌‌های دشمن 
شکست یافته بود. »اندرون حرم مطهر بسیار تنگ و در هنگام زیارت و ازدحام زائران مرقد مطهر، 
بر زوار بغایت دشـوار بود و سـکنه نجف اشـرف نیز از آبی که آب شیرین از دو فرسخ راه می‌بایست 
آورد، تعب و تشـویش بسـیار می‌کوشـیدند و مـردم عاجز فرومایه را هـر روز مبلغی به قیمت آب 

می‌بایست داد در این وقت رأی صواب نمای اشرف بدان متعلق گردید«. )ترکمان، 1371: 94(
شـاه صفی دسـتور داد تا بعضی از جوانب صحن حرم را خراب کرده و دوباره توسـعه بخشند 
و بنـا نماینـد و برای هر چه‌بهتر انجام‌شـدن این کار میرزا تقی مازندرانـی صدراعظم خود را مأمور 
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نظارت بر این امر مهم نمود. میرزامحمد مازندرانی معروف به سـارو تقی، معروف‌ترین معماران و 
مهندسان فن را از سراسر کشور جمع آورده و آن‌ها در طول سه سال آستان امیرالمؤمنین را تجدید 
بنا کردند. تاکنون شـاه اسـماعیل اول و شـاه عباس اول برای آوردن آب از رودخانه فرات به نجف 
کوششـی نمـوده بودند؛ اما اقدامات همه آن‌هـا موقتی و بلافاصله پس از آن‌ها بی‌ثمر مانده بود. 
اکنون نوبت شاه صفی بود تا با توجه به نیاز شهر نجف و زائران این آستان مقدس، تلاش خود را 
در این زمینه بنماید. او دستور داد تا نهر عمیقی از حدود حله به‌سوی مسجد کوفه و تا دیار نجف 
وصل نمایند و به‌وسـیله قنات تا داخل شـهر آورده و به‌وسـیله دولاب آب را بر روی زمین جاری و 
به آسـتان مطهر برسـانند. شـاه صفی اعتماد الدوله و میرزا تقی مازندرانی سـرانجام موفق شـدند 
تا در سال 1042 ق و در عرض شش ماه آب را از شط فرات به نجف برسانند. )ورسی، 1375: 73(

شـاه صفی عتبه کاظمین را که بر اثر طغیان رودخانه دجله در سـال 1042 ق. آسـیب دیده بود، 
تعمیر نمود. به دستور او در سال 1045 ق. اصلاحاتی در حرم کاظمین صورت گرفت و گلدسته‌‌های 
بـزرگ حـرم تعمیر و محکم گردید. )آل یاسـین، 1371: 80( شـاه صفی آسـتان عسـگریین را نیز 
موردتوجه قرارداد و به دسـتور او این حرم بازسـازی و مورد رسـیدگی و نظارت بیشـتر قرار گرفت. 

)ترکمان، 1371: 81(
اقدامـات عمرانـی در عتبات پس از اسـتیلای سـلطان مراد چهارم بر عـراق عرب و تفکیک این 
سـرزمین از خـاک ایـران در سـال 1048 ق. تـا حد زیادی دچـار رکود و حتـی در برهه‌‌هایی از زمان 
متوقف گردید. تنها پس از بهبود روابط سیاسی و کاسته شدن از حساسیت‌‌های سیاسی و مذهبی 
بود که اقداماتی هر چند جزیی صورت گرفت. تنها اسـتثنا در این مورد بازسـازی و تجدید عمارت 
مشهد عسگریین در اواخر عصر صفوی و توسط شاه سلطان حسین است. هر آنچه شامل آستان 
عسکریین شده بود در حد اقدامات جزیی و روبنایی بودند زیرا برادران شرلی که در اوایل حکومت 
شـاه عباس اول از شـهر سـامرا دیدن می‌کنند آن را شهری که بسیار خراب شده معرفی می‌نمایند. 

)شرلی، 1362: 63(
احتمالًا دلیل این غفلت سلاطین، بزرگان و متدینین صفوی نسبت به آستان سامرا، موقعیت 
جغرافیایی و شـرایط اجتماعی حاکم بر این شـهر بوده است. زیرا بیشتر جمعیت این شهر را قبایل 
سـنی مذهب تشـکیل می‌دادند که انجام اقداماتی گسـترده در این زمینه می‌توانسـت از سـویی 
سبب تحریک و همکاری و پیوند آن‌ها با عثمانی گردد و از سوی دیگر احتمال تجاوز آن‌ها به حرم 
مطهر و غارت و جسـارت به آن‌ها نسـبت به آن را سـبب گردد. چرا که هنگامی که در سال 1106 ق. 
فتنه بزرگی در شـهر سـامرا به راه افتاد و از سـوی باب عالی اکثر شـیعیان این شهر قتل‌عام شدند و 
عتبه عسـکریین را آتش زده و همه چیز را سـوزانیدند؛ بنابراین نیاز به یک بازسـازی بنیادی در آن 
امری الزامی شـد. هنگامی که این خبر در اصفهان به شـاه سـلطان حسـین، پادشاه صفوی رسید 
او که توانایی اعتراض و مبارزه جدی با این عمل زشـت را نداشـت تنها تعدادی از علما را به سـامرا 
فرسـتاد تا به مراسـم نوحه‌خوانی بپردازند. پس اجازه بازسـازی و تعمیر آسـتان مطهر را از دولت 
عثمانـی گرفـت. حرم و رواق دوباره سـنگ‌فرش و ضریح و چهار صندوق برای حرم سـاخت که دو 
صنـدوق آن بـرای قبـر دو امام و دو عدد دیگر برای قبر نرجس خاتـون مادر امام‌زمان‌S و حکیمه 
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خاتون دختر امام بود. همچنین ضریحی از فولاد سـاخته که اسـم سـلطان شـاه حسـین بر در آن 
نوشـته شـده اسـت و بر روی صندوق‌‌ها قرارداد و این آسـتان مطهر را تا حد امکان بازسـازی شد. 

)قائدان، 1383: 201(
میر مصطفی تفریشـی نقل می‌کند؛ چون شـاه سلطان حسین صفوی ضریح و صندوق منور را 
ساخت آن‌ها را با عده زیادی از علما و اعیان به سامرا فرستاد و در روز ورود و نصب جشنی شایان 
گرفته شد و خطبا و شعرا در فضائل اهل‌بیت‌S خطبه‌‌ها خواندند. )مهدوی، 1350: 149( ژان اوتر 
طبیب نادرشاه افشار که حدود یازده سال پس از سقوط سلسله صفوی و در سال 1146 ق. به شرق 
سـفر می‌نمود و در وصف شـهر سـامرا می‌نویسد: »شهر سـامره در این نزدیکی‌‌هاست که شا‌هان 
صفوی هدایایی به آن تقدیم داشـته و سـاختمان‌‌های زیبایی در آن بنا کرد‌ه‌اند. تقدیمی‌‌ها گاهی 

مبالغ هنگفتی ارزش داشته است...«. )اوتر، 1366: 66(
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نتیجه‌گیری
سلاطین صوفی صفوی که در راستای اهداف سیاسی و نظامی خود، مذهب را وسیله قرار داده 
بودند از هیچ اقدامی برای گسـترش مذهبی تشـیع خودداری نمی‌کردند. قلع و قمع اهل‌تسـنن، 
تخریب مقابر ابوحنیفه و عبدالقادر گیلانی در مقابل ترغیب و تشویق سفر‌های زیارتی، تخصیص 
مبالـغ هنگفـت جهـت صرف در مراقد ائمه در نجف، کربلا، سـامرا، کاظمیـن و حمایت و دعوت از 
علمای شـیعه، بخشـش و انعام به شـیعیان و متولیان و مجاوران اماکن مقدس، برپایی مراسـم 
عزاداری در ماه‌‌های رمضان و محرم، فرستادن داعیان به نواحی مختلف و تعیین مقامات اداری و 
مذهبی جهت حفظ منافع سیاسی و مذهبی دولت همه در جهت گسترش مذهبی تشیع در ایران 

و عراق عرب صورت می‌گرفت، تا سدی در برابر ترکان سنی‌مذهب باشد.
سفر‌های زیارتی شا‌هان صفوی که از آغاز تأسیس این سلسله آغاز شده بود در نتیجه پویایی 
و تحـرک فوق‌العـاده شـاه عباس اول به اوج خود رسـید. شـاه عباس اول ضمـن آنکه خود مرتب 
بـه زیـارت اماکن مقدس ایـران به‌ویژه عتبه مطهر امام رضا‌S می‌رفت، سـایرین را نیز به این امر 
تشـویق می‌نمود و در واقع او بود که فرهنگ زیارت را در جامعه شـیعه ایران احیاء و رایج نمود و 
به این طریق سـبب جنبش و پویایی مذهب تشـیع، بهبود وضع عالمان دینی، رونق اقتصادی و 
تجاری شـهر‌های مذهبی، گسـترش سنت وقف، بهبود راه‌‌ها و ساخت کاروان‌سرا گردید. سفر‌های 
زیارتی او با پای پیاده به حرم امام رضا‌S مشهور است. هر چند بیشتر سفر‌های زیارتی او در غرب 
و شـرق بـا انگیزه‌‌های نظامـی و برای دفع معاندان ترک و ازبک در این مناطق همراه بوده اسـت؛ 
اما اکثر آن‌ها جلوه و شـکوه مذهبی بر خود گرفته اسـت. پس از فوت شـاه عباس به علت کاهش 
فعالیت‌‌های نظامی، انگیزه سـفر‌های زیارتی هم کم شـد و خوشـگذرانی در حرم‌سـرا در کنار رکود 

اقتصادی کشور تا حد زیادی از میزان سفر‌های زیارتی کاست.
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